
 

 

 

 

 

 واژه ها و ترکیب های مهم املایی ایران آباد  )درس چهاردهم(

 

 مشورت و گفت و گو،مناطق مرزی،مرزنشینان،برخاست،گنجینه ای باارزش      

 زبان  های محلی،زمینه های علمی،معروف،باعث،همبستگی،اتحاد،موفق   

 پاسداری،تکیه،رهبر،رزمندگان،صحبت،شجاعانه جنگید،دفاع،            

 مصطفی اردستانی،علی اکبر شیرودی،عباس دوران،حفظ،پیشرفت،       

 وظیفه ی مقدس                                                                

 واژه های  مخالف 
 

                گروهی  ≠  فردی                    آباد  ≠ ویران              

               اصلی  ≠ فرعی                 زندگی ≠ مرگ 

                      باارزش  ≠ بی ارزش                                             

 دشمن  ≠ دوست                               

   رفت ≠ برگشت                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 گذشته  ≠ آینده         سربلند≠سرافکنده

 علاقه≠ بی علاقه         پیشرفت≠  پسرفت

 

 واژه نامه

 هم فکری:با هم درباره  موضوعی  فکر  کردن

 صنعت:فن  و  حرفه

 همبستگی:همراهی

 حفظ:نگهداری

 مرزنشینان:کسانی که  در  مرز می  نشینند.

 دفاع:تلاش  برای  حفظ خود  در برابر دشمن

 باعث:دلیل 

 دلاورانه:شجاعانه

 وطن:میهن/کشور

 رزمندگان:مبارزان

 برخاست:بلند شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  کلمات  هم خانواده

مند،باعلاقه  صنعت،صنایع،مصنوعی         علاقه،علاقه 

 مقدس،تقدس،قدیس         مرز،مرزی،مرزنشین

 گنج،گنجینه،گنجه              دفاع،دفع،مدافع

 اتحاد،متحد،وحدت        مهم،اهمیت،بااهمیت   

 مشورت،مشاوره،مشاور        مختلف،اختلاف،خلاف

    وظیفه،موظف،وظایف             شجاعانه،شجاع،شجاعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


